
ز  ا غ  و فـــر ا دکتـــر  د  ه یـــا زند وقتـــی 
انگلســـتان به ایـــران برگشـــت تلاش 
بســـیاری کرد تـــا بین »نـــگاه صدرایی« 
و »رئالیســـم انتقـــادی« تلفیقی ایجاد 
کنـــد. رویکـــرد فکـــری او بـــه مســـائل 
ویکـــردی  ر اجتماعـــی،  و  سیاســـی 
جامعه شـــناختی و انتقـــادی بـــود که 
گواهـــی  ترجمه هایـــش  و  کتاب  هـــا 
بر ایـــن قضـــاوت اســـت. بنابراین اگر 
بخواهیم به دســـتاورد فکـــری مرحوم 
دکتـــر افـــروغ بپردازیم، می تـــوان آن 
را در دو کلمـــه خلاصه کـــرد؛ »قدرت« 

و »مســـئولیت.«

از نظر دکتر افروغ دولتمردان 
و نخبگان مسئولیت اجتماعی 

بیشتری دارند
وغ،  فـــر ا دکتـــر  زنده یـــاد  به زعـــم   
مســـئولیت های مـــا در حـــوزه عمومی 
نســـبت بســـیار عمیـــق و وثیقـــی بـــا 
هندســـه قـــدرت یا انـــدازه قـــدرت ما 
دارد. بـــر این اســـاس هر قـــدر قدرت 
ما بیشـــتر، مســـئولیت ما هم درقبال 

جامعـــه بیشـــتر خواهـــد بود. 
از ایـــن رو در اندیشـــه او طبقـــه حاکم 
که قدرت سیاســـی، اجتماعـــی و نهاد 
دولـــت را در اختیـــار دارد، در قبـــال 
جامعه مسئولیت بیشـــتری هم دارد، 
یعنی اگر فقـــر، نابرابـــری و تبعیض در 
یـــک جامعـــه وجـــود دارد، نمی توانیم 

طبقه حاکـــم، روشـــنفکران و نخبگان  
را در قـــدرت نادیـــده گرفتـــه و از آنان 

تکلیـــف کنیم. رفع 

اصولگرایی در نگاه دکتر افروغ
اگر بخواهیم مفهـــوم اصولگرایی را که 
مرحـــوم افـــروغ به آن تعلق داشـــت و 
در بـــاب آن صحبت می کرد را تفســـیر 
کنیم، بایـــد گفت در اندیشـــه افروغ، 
اصولگرایـــی در برابر اصلاح طلبی قرار 
نمی گرفت، بلکـــه اصولگرایی در نگاه 
عمـــاد افـــروغ، پایبنـــد بـــودن به یک 
اصل بنیادین در تفکر سیاســـی است 
و آن نســـبت بین قدرت و مســـئولیت 
اســـت، امـــا او معتقد بود کســـانی که 
در ســـاحت قـــدرت مســـئولیت دارند 
آنچنان کـــه باید، نســـبت بـــه مفهوم 
مســـئولیت و هندســـه نظـــام معنایی 
آن حســـاس نیســـتند و بعضاً به نوعی 
بـــا این مفهـــوم به شـــکلی ســـطحی و 
دم دستی برخورد می کنند.برای مثال 
خوانش دکتر افروغ از اتفاقات ســـال 
1401 و جنبـــش »زن، زندگی، آزادی« با 
کســـانی که خود را اصولگـــرا به معنای 
مصطلح کلمه می خواندند  از اســـاس 
متفـــاوت بود، چـــون او این مســـأله را 
اینگونـــه صورت بندی می کـــرد که یک 

رخدادی برای یک شـــهروند ایرانی رخ 
داده  اســـت و پیوسته از مســـئول این 
واقعـــه پرســـش می کـــرد و معتقد بود 
اگـــر به ریشـــه و خاســـتگاه ایـــن واقعه 
توجه نشـــود، یقیناً در آینده نه چندان 
دور این دســـت وقایع در کشـــور تکرار 

شد . خواهد 

رابطه قدرت و مسئولیت
اما چرا او به رابطه قدرت و مســـئولیت 
از منظر انتقادی می اندیشـــید؟ شـــاید 
بتوان گفـــت مبنای افروغ بـــرای ورود 
بـــه ایـــن پرســـش و موضوع، مســـأله 
حقـــوق شـــهروندی بـــود. به بـــاور او، 
در گفتمـــان انقـــلاب اســـلامی یکـــی 
مفهـــوم  مفاهیـــم،  بنیادی تریـــن  از 
عدالت و حقوق شـــهروندی اســـت و 
اگر کســـی قدرت داشـــت و مسئولیت 
قـــدرت را نپذیرفت، بـــه صورت نهادی 
و بنیـــادی می تواند حقوق شـــهروندی 

را تعلیـــق کند.
اتفاقـــاً از دکتر افروغ کتابـــی با عنوان 
»حقـــوق شـــهروندی و عدالـــت« بـــه 
یادگار مانده  که در آن کوشـــیده است 
از منظـــری انتقـــادی بحـــث حقـــوق 
شـــهروندی و عدالت را در چهارچوب 

انقـــلاب صورت بنـــدی نظـــری کند.

اگر عرصه جامعه شناسی ما 
افروغ های بیشتری داشت...

دکتر شریف لک زایی 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر سید جواد میری 
عضو هیـــأت علمی پژوهشـــگاه علوم  

انســـانی و مطالعات فرهنگی

در اندیشه افروغ، اصولگرایی در برابر اصلاح طلبی قرار 
نمی گرفت، بلکه اصولگرایی در نگاه عماد افروغ، پایبند بودن به 
یک اصل بنیادین در تفکر سیاسی است و آن نسبت بین قدرت 
و مسئولیت است، اما او معتقد بود کسانی که در ساحت قدرت 

مسئولیت دارند آنچنان که باید، نسبت به مفهوم مسئولیت و 
هندسه نظام معنایی آن حساس نیستند و بعضاً به نوعی با این 

مفهوم به شکلی سطحی و دم دستی برخورد می کنند

ـــرش بـ
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از دیگر حوزه هایی که دکتر افروغ به آن اهتمام داشت »نقد درون  گفتمانی« بود که وی 
ح  کرد و شاید اگر همان زمان این ایده او، مورد توجه قرار می گرفت  آن را در دهه 90 طر

دیگر ناآرامی های سال 1401 را شاهد نمی شدیم.
اگر عرصه جامعه شناسی ما افروغ های بیشتری را در فضای گفتمانی خود جای می داد، 

امروز چهره جامعه شناسی از یک »موضع اپوزیسیون« به یک »موضع راهگشا« تحول پیدا 
کرده  بود. به همین دلیل است که افرادی همچون دکتر افروغ هیچگاه از سوی گروه های 

جامعه شناسی موجود در کشورهمچون »انجمن جامعه شناسی« مورد استقبال قرار 
نگرفتند.

او همواره تلاش می کرد، مســـتقل از مدهای علمی و اقتضائات سیاسی که متأسفانه 
بر برخی گروه های علمی حاکم اســـت، در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر کند 

و به همین دلیل هم ممکن اســـت خیلی ها از این ویژگی او، تحت عنوان تذبذب 
یاد کنند؛ غافل از اینکه او نســـبت به هیچ گفتمانی تعصب نداشـــت و به »نقد درون 

گفتمانی« باور داشت.

ـــرش بـ

خـــارج کرده انـــد ولـــی دکتـــر افروغ 
از معـــدود متفکـــران در جغرافیـــای 
فکری مـــا بود کـــه توأمـــان »قدرت 
ملـــی« و »قـــدرت فراملـــی« را مـــورد 
نقد قـــرار می داد و این هنری اســـت 
آن  از  جامعه شناســـی  کمتـــر  کـــه 
بهره منـــد اســـت. متأســـفانه برخی 
جامعه شناســـان ما نگران هســـتند 
که اگر قـــدرت فراملی را نقد کنند در 
دســـته هواداران نظام و انقلاب قرار 
گیرنـــد! بنابرایـــن مجبور می شـــوند 
نقد قدرت فراملی را عملاً از دســـتور 
کار خـــود خـــارج کننـــد. امـــا افروغ 
هیچـــگاه چنیـــن نگرانی  نداشـــت و 
آزادانـــه و مســـتقلانه به نقـــد قدرت 
در  می پرداخـــت؛ در عیـــن حـــال 
بســـیاری از مباحث پیشـــرو بـــود، از 
جملـــه می تـــوان به نقـــد او در حوزه  
روش شناســـی اشـــاره کرد. زمانی او 
از »روش هـــای کیفـــی در تحقیـــق« 
ســـخن می گفت که هنوز این شیوه 
روش شـــناختی در فضای فکری ما، 

مد نشـــده  بود.

نقد درون گفتمانی
از دیگـــر حوزه هایی کـــه دکتر افروغ 
بـــه آن اهتمام داشـــت »نقـــد درون  
گفتمانـــی« بود کـــه وی آن را در دهه 
90 طـــرح  کـــرد و شـــاید اگـــر همان 
زمـــان این ایـــده او، مـــورد توجه قرار 
می گرفت دیگـــر ناآرامی های ســـال 

1401 را شـــاهد نمی شدیم.
مـــا  جامعه شناســـی  عرصـــه  اگـــر 
افروغ هـــای بیشـــتری را در فضـــای 
گفتمانی خـــود جای مـــی داد، امروز 
یـــک  ز  ا ســـی  معه شنا جا چهـــره 
»موضع اپوزیسیون« به یک »موضع 
راهگشـــا« تحـــول پیـــدا کـــرده  بود. 
بـــه همین دلیل اســـت کـــه افرادی 

همچـــون دکتـــر افـــروغ هیچـــگاه از 
ســـوی گروه هـــای جامعه شناســـی 
موجـــود در کشـــورهمچون »انجمن 
جامعه شناســـی« مـــورد اســـتقبال 

قـــرار نگرفتند.
او همواره تلاش می کرد، مســـتقل 
اقتضائـــات  و  علمـــی  مدهـــای  از 
بـــر برخی  سیاســـی که متأســـفانه 
گروه هـــای علمـــی حاکـــم اســـت، 
مختلـــف  ت  عـــا ضو مو مـــورد  ر  د
اظهارنظـــر کنـــد و به همیـــن دلیل 
هم ممکن اســـت خیلی هـــا از این 
ویژگـــی او، تحـــت عنـــوان تذبذب 
یاد کنند؛ غافل از اینکه او نســـبت 
بـــه هیچ گفتمانی تعصب نداشـــت 
و بـــه »نقـــد درون گفتمانـــی« باور 

. شت ا د
افـــروغ مانند هر متفکر و دانشـــمند 
دیگـــری در مباحث نظری، ســـلیقه  
خـــاص خود را داشـــت که چه بســـا 
به مذاق بســـیاری خـــوش نمی آمد. 
بـــا خیلی هـــا  را  اگـــر خـــود  شـــاید 
چنیـــن  و  د  می کـــر هنـــگ  هما
اســـتقلالی را برنمی گزیـــد، اینگونـــه 
در غربـــت از دنیـــا نمی رفـــت. البته 
خیلی از شـــاگردان و هم اندیشـــان 
ایشـــان، خـــط مشـــی او را دنبـــال 
خواهند کرد اما هنوز گوهر اندیشـــه 
ایشـــان برای بســـیاری ناشـــناخته و 

غریب اســـت.

منتقد فرمالیسم علمی
زنده یـــاد افـــروغ توصیه هـــای علمی 
راهگشـــایی در خصوص »فرمالیسم 
علمـــی«  »بوروکراســـی  و  علمـــی« 
داشـــت. از این رو، اگـــر می خواهیم 
بـــه نوعی وامـــدار مشـــی و منش او 
باشـــیم و بکوشـــیم تا دانشـــگاه را از 
این وضعیت صـــوری که ایـــن روزها 

بـــه آن گرفتار آمـــده ، برهانیـــم باید 
بیـــش از پیـــش بـــه آرا و نقدهای او 
در حـــوزه »فرمالیســـم علمی« توجه 

. کنیم
فوت دکتر افروغ، زمانه و هنگامه ای 
را فراهـــم می کند تا با توســـل به آن 
بتوان بعضـــی از هشـــدارهایی که او 
در مـــورد جامعـــه علمی، سیاســـی، 
روش حکمرانـــی و... می داد را مورد 
بازاندیشـــی قراردهیـــم و عالمانه تر 

دربـــاره این موضوع ها بیندیشـــیم.

مدافع گفتمان علوم اجتماعی به 
دور از تعصب  سیاسی

افـــروغ، مدافـــع  زنده یـــاد عمـــاد 
گفتمـــان علـــوم  اجتماعی بـــود و از 
هیـــچ اقدامـــی بـــرای هژمونـــی این 
گفتمـــان دریـــغ نمی کـــرد. واقعـــاً 
اگـــر کســـی می خواهـــد راه دکتـــر 
قاعدتـــاً  دنبـــال  کنـــد،  را  افـــروغ 
می بایســـت به فکر »رونـــق گفتمان 
علوم اجتماعـــی« باشـــد. نگاه هـــای 
ســـکولار و اپوزیســـیون، کـــه منافع 
جامعـــه را در برنمی گیـــرد و بیشـــتر 
وه  گـــر سیاســـی  منافـــع  متوجـــه 
سیاســـی خاصـــی اســـت، نمی تواند 
ظرفیت لازم را بـــرای فهم نگاه دکتر 

افروغ داشـــته  باشـــد.
از دکتـــر افـــروغ آثـــار و ترجمه های 
بســـیار ارزشـــمندی برجـــای مانـــده  
بـــه  می تـــوان  جملـــه  آن  ز  ا کـــه 
کتـــاب »قـــدرت؛ نگرشـــی رادیکال« 
اشـــاره  کـــرد کـــه بســـیار در حـــوزه 
ثـــر  ا ســـی  سیا ســـی  معه شنا جا
تأثیرگذاری اســـت. همچنین کتاب 
»فضا و جامعه« او کتاب ارزشـــمندی 
در حـــوزه جامعه شناســـی شـــهری 
کتابـــی  حیطـــه  ایـــن  در  و  اســـت 

شایســـته تقدیـــر اســـت.

اندیشمند انقلابی

زنده یـــاد دکتـــر عمـــاد افـــروغ تنهـــا یک 
دوره  به عنـــوان نماینده مـــردم تهران در 
مجلس شـــورای اســـلامی برگزیده  شد و 
در آن ایام به عنوان ریاســـت کمیســـیون 
فرهنگـــی مجلس هم ایفـــای نقش کرد، 
چـــرا که امیـــد بســـته بود کـــه حضورش 
در مجلـــس شـــورای اســـلامی می توانـــد 
در حـــوزه فرهنگ کـــه متأســـفانه اغلب 
مورد غفلت اســـت، مؤثر واقع  شـــود. اما 
با توجـــه به اینکه بعد از ایـــن دوره، دیگر 
به عنوان نماینده مجلس کاندیدا نشـــد 
و با التفـــات به مجموعـــه اظهارنظرهای 
ایشـــان و فضـــای اندیشـــه ورزی کـــه در 
مســـیر حیـــات  سیاســـی و فعالیت های 
اجتماعـــی دنبال کـــرد، به نظر می رســـد 
که از  سیاســـتگذاری فرهنگی درست در 

ایران کمی ناامید شـــده  اســـت.
بعد از این تجربه سیاســـی، زیست علمی 
ایشـــان به مقـــدار زیـــادی از همین دوره 
سیاست ورزی در مجلس شورای اسلامی 
متأثر شـــد. زنده یـــاد دکتر افـــروغ بر این 
بـــاور بود کـــه »سیاســـت ورزی فرهنگی« 
در ایـــران فاقد پشـــتوانه  نظری اســـت به 
همیـــن دلیـــل ما بعـــد از 44 ســـال هنوز 
تمـــام و کمـــال نتوانســـته ایم آرمان های 
انقـــلاب را اجرایی کنیم. بـــه این اعتبار، 
خـــود او ســـعی داشـــت در ایـــن مســـیر 
گام هـــای بلنـــدی بـــردارد و انصافـــاً هـــم 
در ایـــن زمینه بـــه »اندیشـــمندی مؤثر« 

بدل شـــد.

 تلاش برای »فهم فلسفی« 
از انقلاب اسلامی

زنده یـــاد دکتـــر افـــروغ »تبیین فلســـفی 
در  خلأیـــی  را  اســـلامی«  انقـــلاب  ز  ا
فعالیت هـــای علمـــی و آکادمیک می دید 
و ســـعی می کرد تـــا حد ممکـــن این خلأ 
را پـــر کنـــد. ایشـــان در مســـیر تأمـــلات 
علمی خـــود به ایـــن نتیجه رســـیده  بود 
کـــه انقلاب اســـلامی جـــز از مســـیر خود 
انقـــلاب قابل درک و شـــناخت نیســـت، 
از همیـــن رو به تحلیل اندیشـــه حضرت 
امـــام)ره( ورود کرد و امام)ره( را از همین 
مســـیر فهم  کـــرد و معتقـــد بود کـــه اگر 
بخواهیم بـــه »هستی شناســـی انقلاب« 
بپردازیـــم، بایســـتی در واقـــع بـــه فهـــم 
اندیشـــه و جهانبینی رهبـــر و نظریه پرداز 
انقـــلاب یعنی حضـــرت امـــام)ره( رجوع 
کنیـــم. از این منظر، ایشـــان به »نگرش 
صدرایـــی« در انقلاب اســـلامی رســـید و 
معتقد بـــود که مـــا باید به این اندیشـــه 
بپردازیـــم و خاســـتگاه ایـــن اندیشـــه را 
مـــورد توجه قـــرار دهیم و در این راســـتا، 
گفتارها و نوشـــتارهای زیـــادی در تبیین 
فلســـفی انقلاب اســـلامی از خـــود باقی 
گذاشـــت و به دلیـــل اهمیتی کـــه به این 
مســـأله می داد بـــا اینکـــه دانش آموخته 
جامعه شناســـی بـــود و ســـال ها در ایـــن 
حوزه تدریـــس می کـــرد اما خـــود را وارد 
حـــوزه جدیدی کـــرد تا از منظر فلســـفی 
بتوانـــد بـــه فهـــم و شـــناخت انقـــلاب 

اســـلامی کمک بیشـــتری کند.

 جایگاه فرهنگ 
در منظومه فکری دکتر افروغ

بـــرای مرحـــوم افـــروغ آنچـــه اهمیـــت 
داشـــت، وجه فرهنگی، انسانی و معنوی 
انقلاب  اســـلامی بـــود. بنابرایـــن هم آن 
تجربـــه سیاســـت ورزی ناموفـــق اش در 
مجلـــس شـــورای اســـلامی و هـــم تغییر 
ز  ا ش  تـــی ا تفکرا و  ملاتـــی  تأ شـــیفت 
»جامعه شناسی« به »فلســـفه« به بنیان 

فکـــری انقـــلاب اســـلامی برمی گـــردد.
اساســـاً انقـــلاب اســـلامی یـــک انقـــلاب 
فکری، فرهنگی و معنـــوی بود و مرحوم 
افـــروغ ایـــن نقطـــه دانشـــی، فکـــری، 
فلســـفی و فرهنگـــی انقلاب اســـلامی را 
به خوبی دریافت کرده  بود و می کوشـــید 
تا ارزش  ها، اهـــداف، غایات و آرمان های 
اســـلامی را از این مســـیر اولاً فهم  و ثانیاً 
ترویـــج  کنـــد و مســـیر انقلاب  اســـلامی 
را تـــداوم و حیات بخشـــد. این مســـیری 
اســـت کـــه بســـیاری از اهالـــی فکـــر و 
سیاســـت ما از آن عبـــور نکرده اند و این 
»حریت«، خاص او بود و در اندیشـــه او، 
حیـــات و تداوم انقـــلاب اســـلامی جز از 

مســـیر فرهنگـــی ممکن نخواهـــد بود.
درگذشـــت ایـــن اســـتاد متفکـــر بـــرای 
جامعه علمـــی، فرهنگی و فکـــری ایران 
یـــک فقـــدان بـــزرگ اســـت و امیـــد آن 
مـــی رود که میـــراث فکـــری او بویـــژه در 
زمینه »فهم فلســـفی انقلاب« تداوم پیدا 

کـــرده و مؤثـــر واقع  شـــود.

معنای »منش اصولگرایی« نزد دکتر افروغفراتر رفتن از دیوارهای بلند آکادمی

پررنـــگ »مکتـــب رئالیســـم   حضـــور 
انتقادی« در مشـــی فکـــری دکتر عماد 
افروغ باید به جامعه علمی کشـــور بهتر 
و بیشـــتر معرفی شود؛ چرا که متأسفانه 
به این وجـــه علمی ایشـــان کمتر توجه 
شـــده و این ویژگـــی ممتـــاز در لابه لای 
فعالیت هـــای دیگر دکتر افـــروغ مجال 
نمـــود و بازتـــاب کمتـــری یافته اســـت. 
بنابرایـــن در این یادداشـــت، به معرفی 
ایـــن وجـــه از منظومـــه فکری ایشـــان 

می پـــردازم.

»رئالیسم انتقادی« چطور در دکتر 
افروغ شکل گرفت؟

عنـــوان  بـــه  نتقـــادی«  ا »رئالیســـم 
روش  حـــوزه  متأخـــر  مکتـــب  یـــک 
علوم اجتماعی، ضمن بررسی انتقادی 
دو پارادایـــم اصلـــی »پوزیتیویســـتی« و 
»هرمنوتیکی« در ابعاد هستی شناختی، 
روش شـــناختی؛  و  معرفت شـــناختی 
بـــه عنـــوان یـــک آلترناتیـــو جـــدی در 
علوم اجتماعـــی مطرح شـــده اســـت.
بـــر  عـــلاوه  وغ  افـــر دکتـــر  مرحـــوم 
به کارگیـــری بنیان های روش شـــناختی 
این مکتب در رســـاله دکتـــرای خود به 
عنوان »فضـــا و نابرابـــری اجتماعی«، با 
ترجمه کتاب »روش در علوم اجتماعی« 
اثر آندرو ســـایر و شـــرح دیدگاه باســـکار 
بـــه عنـــوان پیشـــگامان ایـــن مکتب و 
بســـط آن در کلاس های درس دانشگاه 
و رســـاله های دانشـــجویان خود، گامی 

مهـــم در معرفـــی ایـــن مکتـــب علمی 
برداشت.

 افـــروغ بیـــن »فلســـفه اســـلامی« 
و »رئالیســـم انتقـــادی« گفت وگـــو 

ایجـــاد کرد
 تعهدی که رئالیســـم انتقادی در تبیین 
مکانیســـم »علّـــی« دارد از ویژگی هـــای 
ممتـــاز این مکتـــب اســـت. تبیینی که 
نه قابل فروکاســـتن به اســـتنباط آماری 
متغیرهای فرضی اســـت و نه در تفاسیر 
هرمنوتیکـــی متوقـــف می ماند.اصولی 
ماننـــد اســـتقلال واقعیـــت از معرفت، 
وجود رابطه درونـــی و ضروری در جهان 
اجتماعـــی و لـــزوم بـــاز دیـــدن نظـــام 
مکانیســـمی مؤثر در تولیـــد بروندادها 
و... همـــه از محورهایـــی اســـت کـــه با 
مبانی فلســـفه اســـلامی قرابت نزدیکی 
دارنـــد و از ایـــن رو، می تواننـــد معبـــر 
مناســـبی برای گفت وگوی این دو سنت 
علمی باشـــند؛ موضوعی کـــه در کتاب 
اخیر ایشـــان با عنوان »رابطـــه  نظریه و 
عمـــل از حکمای باســـتان تا رئالیســـم 

انتقـــادی« بـــه خوبی نمایان اســـت.

جوهره فعالیت سیاسی و 
اجتماعی دکتر افروغ

رئالیسم انتقادی، جوهره فعالیت های 
سیاســـی و اجتماعی ایشان را هم شکل 
داده بـــود؛ توجه توأمان به دوتایی هایی 
)نـــه دوگانه هـــا( چون عدالـــت و آزادی، 
عدالت و جمهوریـــت، وحدت و کثرت، 
حق و مصلحـــت و در نهایت صورتبندی 
آن در موضوع ظرف جمهوری اســـلامی 
و مظـــروف انقلاب اســـلامی؛ همچنین 
نحـــوه مواجهـــه بـــا مســـأله تکثـــر در 
سیاســـتگذاری سیاســـی- اجتماعـــی را 

می توان متأثر از نگاه رئالیســـم انتقادی 
ایشان دانست.

ترک کسوت هیأت علمی و خروج 
از نظام رتبه بندی آموزش عالی

به رغم اهمیت و ضـــرورت حمایت های 
جدی از »نوآوری های روشـــی در بســـط 
و تحول نظری« از ســـوی نظـــام آموزش 
عالـــی و مراکـــزی کـــه بیـــش از دو دهه 
است اهداف سیاســـتی همچون تحول 
علوم انســـانی و تولیـــد علوم انســـانی - 
اســـلامی و... را عهده دار شـــده اند؛ اما 
متأســـفانه ایشـــان را در چنان تنگنایی 
قـــرار دادنـــد کـــه تـــرک کســـوت هیأت 
علمـــی و خـــروج از نظـــام رتبه بنـــدی و 
ارتقـــای علمـــی آمـــوزش عالـــی را برای 
طـــی مســـیر پـــروژه علمـــی خویـــش، 
مرجح دانســـتند. این موضوع با وجود 
تنگناهـــای مادی صـــورت می پذیرفت و 
بهایی بود که ایشـــان در مناقشه »حق« 
و »مصلحت« بـــه نفع ارزش های علمی، 
اســـتقلال آکادمیک و اخـــلاق حرفه ای 

پرداخـــت کرد.

متفکر متعهد
دکتـــر افـــروغ نمونـــه یـــک روشـــنفکر 
متعهد انقلابی بود که همواره ســـعی در 
امتزاج »نظر« و »عمل« داشـــته و فراتر از 
دیوارهای بلند آکادمـــی که خیل زیادی 
از اســـتادان و اندیشـــمندان را در خـــود 
حبس نموده اســـت، پیونـــدی وثیق با 
جامعه و مســـائل آن برقرار کـــرده بود. 
تبیین، روشنگری، اصلاح طلبی، پرهیز 
از توجیـــه ضمن پایـــداری و محافظت از 
اصول، از وی چهره ای متفاوت ســـاخته 
بود.خداوند روح ایشان را قرین رحمت 

واســـعه خویش قرار دهد.

از  افـــروغ  عمـــاد  دکتـــر  مرحـــوم 
شـــخصیت های علمـــی تأثیرگـــذار 
و نقش آفریـــن در جامعه شناســـی 

بـــود و می تـــوان از او تحـــت عنوان 
ســـخن    » متعهـــد منتقـــد  « یـــک 
گفـــت. او با اینکه نســـبت به نظام 
اجتماعـــی و سیاســـی متعهـــد بود 
و بـــا هرگونـــه مرجعیـــت  غـــرب و 
نگاه های ســـکولار در تعـــارض بود، 
ولی در عین حـــال  منتقدی درون 

بود. گفتمانـــی 

منتقد متعهد
آنچـــه در جامعـــه مـــا وجـــود دارد 
بیـــش از آنکه روشـــنفکری باشـــد، 
اســـت، چراکـــه  شبه روشـــنفکری 
ی  شـــنفکر و شبه ر ی  ن هـــا یا جر
مـــا »نقـــد قـــدرت« را تنهـــا متوجه 
قـــدرت ملی می دانند و اساســـاً نقد 
قدرت فراملی را از دســـتور کار خود 

دکتر علی انتظاری
رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 

علامه طباطبایی

دکتر حمید دهقانیان 
استاد جامعه شناسی
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